
 

 
 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 بسم الله الرحمن الرحیم
نا و نبَِّی ِّنا أبى د  و صلی الله علَى سَی ِّدِّ مِّ مُحَمَّ  الْقاسِّ

م أجمَعین  و علَى آلِّهِّ الطَّاهِّرینَ و الْلعَْنةَُ علَى أعدائهِّ
بحث راجع به وجوب عمرۀ مفرده و کیفیت تکرر آن در نزد شارع و مقبولیت و یا عدم مقبولیت 

ً خدمت رفقا عرضآن است. نکته کنیم، گرچه دو سه بار این مطلب را عرض  ای را که باید ابتدائا
در استنباط ایم، در مسائل مختلف و موارد مختلفٌ فیها، آن مسئله این است که روش و کیفیتِّ تحقیق کرده

ل مراجعه به مدارج و منابع آن تکلیف است. لاً بلا او   یک حکم فقهی او 
خواهد باشد، که عبارت است از کتاب و سنت و حکم عقل، یعنی حکم عقل آن منابع هرچه می 

و فطرت نسبت به یک موضوعي. چون در خیلی از موارد مسئله با حکم عقل در این جا ممکن است 
د و یا این که از استمداد از حکم عقل نسبت به یک قضیه ممکن است که انسان به تعارض داشته باش

کنم در این مورد مطالبی را خدمت رفقا در طور کلی فرق کند. آن تکلیف و آن فرد فرق کند. خیال می
 آید، یکی از آن مواردی که خدمت رفقا عرضجایی که یادم میام. از جمله تا آناین مدت عرض کرده

ی قرعه که ادل هجا با وجود اینردم، که فقها روی این قضیه تأکید دارند، مسئله قرعه است، که در آنک
ا در بعضی از موارد مشاهده می جا با کنیم این قضیه در آنلکل امر  مشکل  برای آن ثابت شده است، ام 

زند. تا ورد را تخصیص میکند و آن محکم عقل در تنافی است و حکم عقل بر آن مورد ترجیح پیدا می
 جایی که به نظر دارم، مواردی را عرض کردم. حالا نسبت به این قضیه کاری نداریم. آن

چه را که دلیل برای استنباط مجتهد است و مدرک برای اوست کتاب است و سنت و همچنین آن
است که از اهل ی روایات و آثاری طوری که در نظر است به هر دو جنبهحکم عقل. كه سنت همان

ه در دست باشد که بتواند آندست رسیده و همینبیت به ها هم مؤید باشد طور ممکن است آثاری از عام 
 و مجتهد را برای التزام به یک فرع در صورت شک و تردید نسبت به موردین کمک کند.

ل، مجتهد باید به این سه اصل رجوع کند و بو در وهله  لاً بلا او  ل، او  ی آراء دون ملاحظهی او 
گاه باید آراء فقهاءِّ قریبِّ و مسائل دیگران، به این قضیه بپردازد. بعد از رسیدن به مسئله و به مطلب، آن

طور الس لام را مورد بررسی قرار دهد و سپس باید به آراء دیگران و همینبه عصر معصومین علیهم
 متأخرین تعرض داشته باشد و متعرض شود.

ل ذهناست این است که در وهله آنچه که مهم  اش را نباید با آراء و فتاوای فقها در این ی او 
زمینه مشوب کند که آن تأسی نداشته باشد و این یک قضیه خیلی عجیبی است که ما این را مشاهده 

دارد، ها و تألیفات، نویسنده وقتی مطلبی را در نظر باشید، در خیلی از کتابکنیم. اگر مشاهده کرده می
کیفیت کلمات، ترکیب کلمات، مونتاژ در عبارات، به نحوی است که اگر انسان یک خُرده دقت داشته 

فهمد که الان دنبال چه مقصودی است و در صدد بیان چه مطلبی است. باشد و تیز باشد، فوری می
چه لاف آندرجه بر خ 180کند، مطلبی را گاهی اوقات ممکن است با آن ذهنیت و فضا سازی که می

گردد به جَوَلان فکریِّ یک نفر؛ حت ی در سخن هم همین اش، قرار دهد و این بر میکه هست و واقعیت
طور است. در سخن و سخنوری مسئله این است که یک گوینده چگونه ذهن یک مخاطب را برای تل قی 

استخدام در بیاورد برای ی خودش آماده کند و چه عبارات و چه کلماتی را به و قبول آن خواست و ایده
 که بتواند آن نی ت خود را در مخاطب القاء کند تا آن را بپذیرد، نه صرف القاء. این

ل مطلبی را بگوید و مورد قبول مخاطب واقع  لاً بلا او  چون گاهی اوقات ممکن است متکلم او 
مطالبي است  نشود، قبول متفرع بر یک سری مقدمات است، بر یک سری مسائل است، بر یک سری

که باید کم کم انجام شود. لذا رفقا در کیفیت طرح مطالب و مباحثاتی که با هم داریم، این مطلب را 
ای که بر خلاف فضا و سنت متداول بخواهد مطرح شود ما چقدر مسائل را اند که وقتی مسئلهدریافته
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واند جای خودش را باز کند. اگر قرار که آن واقعیت مسئله و حقیقت مطلب بتکنیم تا اینبالا و پایین می
طور بگوییم، بر اساس تفکر و فتوی و آراء خودمان مسئله را بگوییم، این باشد ما یک مسئله را همین

شود. اگر واقعیت قضیه ای ندارد. طبعاً این بحث و مجالس، به مجالس توضیح المسائل تبدیل مینتیجه
 طلبد. ریشه بخواهد تحقق پیدا کند یك چنین مطلبی را میو استنباط و استخراج حکم از روی اصل و 

ای را مطرح کند و حالا شما همین را در نظر بگیرید که شخصی بخواهد بر خلاف واقع، مسئله
که یک سری مسائل را گزینشی بیاورد، یک سری مطالبی را استنباط کند، آن هم طبعاً نیاز دارد به این

تواند مخالف و منافی با مطلب او باشد ظر بگیرد و آن منابعی که مییک سری منابع را گزینشی در ن
 ی آخر قرار دهد.ی آخر و در رتبهرا در وهله

ل بیاید یک سری مطالبی را طبق همان روش خودش بیان کند، یک فضایی را درست بکند،   او 
ی را و قضایایی را درست بکند مطالبی که وقتی آن آن وقت بعداً شروع کند به مثلاً یک سری  -جو 

الس لام  گویند حالا گرچه روایتی هم داریم، از امام صادق علیهفضا آماده شد و ذهنیت آماده شد، بعد می
اتفاقاً باید به آن توجه هم بشود، چون روایت، روایت  -شود که آن هم روایتی است که به آن توجهی نمی

ا کسی به آن توجهی نکرده است. بله! -صحیح است روایتی هم هست، خبری هم در این زمینه هست  ام 
که مثلاً سندش هم فرض کنید هنوز معلوم نیست. حالا آن روایتي كه خودت بیان كردي اصل و سند 

که آن ندارد، آن به جاي خود! ولی این فضا سازی کردن و آن مسئله را در آن فضا قرار دادن تا این
ی مجتهد در ما باید خیلی متوجه این نکته باشیم، لذا وظیفهای است که ذهنیت پیدا بشود، خودش مسئله

منظور از افراد عادی نه یعنی  -استنباط احکام این است که قبل از اینکه سراغ آراء افراد عادی برود 
خواهد خواهد باشد و در هر رتبه ای میهر کسی می -افراد کوچه و خیابان بلکه یعنی افراد غیر معصوم

ی خودِّ آن حکم که سراغ اینها برود باید به اصل و ریشهدی که متعارَف هستند، قبل از اینباشد، از افرا
ل باید برود سراغ آیات، سراغ روایات. لذا در مسئلۀ استطاعت، رفقا دیدند قبل  لاً بلا او  مراجعت کند. او 

لاً بلا از این که ما اصلاً سراغ آراء دیگران برویم و تحقق استطاعت و شروط و شرایط ا ستطاعت، او 
ل سراغ آیه خواهد ارائه بدهد، چه مطلبی ی قرآن رفتیم. گفتیم که قرآن در این زمینه چه مطلبی را میاو 

جُّ الَْبَیْتِّ مَنِّ اِّسْتطَٰاعَ إِّلَیْهِّ سَبِّیلاً وَ را می ِّ عَلَى الَنهاسِّ حِّ ه مَنْ  خواهد القاء کند. آیه را نگاه کردیم دیدیم...... لِلِّّ
ینَ ﴿آلكَفَ  َ غَنِّيٌّ عَنِّ الَْعٰالمَِّ جا نه مسئلۀ زاد مطرح شده، نه مسئلۀ تحصیل ﴾ خب در این97، عمرانرَ فَإِّنَّ اََللّه

رب و امثال ذلك، هیچ یک از این جا مطرح ها در اینزاد، نه تحصیل راحله، نه فرض کنید که تخلیة السِّ
جُّ الْبَ نشده ِّ عَلَى النَّاسِّ حِّ َّ جا یک آیه هم بیشتر نداریم. یْتِّ مَنِّ اسْتطَاعَ إِّلیَْهِّ سَبیلا، تمام شد! در ایناند، وَ لِلِّّ

، با این تأکیدات و این ِّ عَلَى النَّاسِّ َّ ها.... و بعد هم مَنِّ اسْتطَاعَ، کسی که بتواند راهی به سوی مک ه و لِلِّّ
ع موانع نیست، کاروان و مرکب ی الهی پیدا کند. در آن زاد و راحله نیست، رفبه سوی ادای این فریضه

 جا وجود ندارد؟ مَنِّ اسْتطَاعَ إِّلَیْهِّ سَبیلا.جا نیست. به چه دلیل در اینو قافله نیست. هیچ چیز در این
خواهم امروز است. این، از آن رموز استنباط است. این موردی که میاین خیلی مسئلۀ مهمی

که آن مکلفَ عامی -لفَ، یا فرض کنید مجتهد،خدمتتان عرض کنم، این رمز است. تا وقتی که مک
که بیاید اطاعت بکند از فتوای مجتهدش، اش، مسئلۀ تقلید است، او کاری ندارد، آن مسکین جز اینمسئله

ل، چه چیزی در وقتی که یک مجتهد به این آیه نگاه می -آید.کاری از دستش بر نمی لاً بلا او  کند او 
که وصول به آید برای رفتن به حج، یا اینبیزینس کلاس در نظرش می 747آید؟ هواپیمای نظرش می

ل در نظر او می جُّ الْبَیْتِّ مَنِّ اسْتطَاعَ، یعنی هر که میمک ه و اداء فریضه، او  ِّ عَلَى النَّاسِّ حِّ َّ تواند. آید؟ وَ لِلِّّ
شوم آب ام بلند مینهتواند دیگر. توانستن یعنی همین. من دست دارم، تشتواند یعنی چی؟ یعنی میمی
م یعنی اینمی که یک نفر دیگر بلند شود و آب را به دهان خورم. این معنای توانستن است. توانستن دو 

من بگذارد. این هم یک توانستن است. حالا اگر فرض کنید قرار باشد که یکی بیاید آب را به دهان من 
یاید بگوید اصلاً معنی توانستن همین است و آقا که بگذارد، یکی دیگر هم بیاید این در را بازکند، بعد ب

آید. این کنند، دستشان نباید به طرف کاری برود که زحمت مضاعف به وجود میالان دارند بحث می
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توانی کنید. مَنِّ اسْتطَاعَ یعنی اگر میشم. توجه میها همه کشک است و پها چیست آقا؟! این حرفحرف
 یگر. تمام شد. این یک آیه.آب را بخوری، بردار بخور د

جا ی دیگر در اینبینیم یک آیهکنیم، میوقتی که به آیات قرآن نگاه می. آییم سراغ آیات دیگرمی
جٰالاً وَ عَلىٰ كُل ِّ این آیه می. آمده که این آیه، دیگر عجیب است ِّ یَأتْوُكَ رِّ نْ فِّي الَنهاسِّ بِّالْحَج  فرماید که وَ أذَ ِّ

ر  یأَتِّْی یق  ﴿الحجضٰامِّ نْ كُل ِّ فَج   عَمِّ چیست؟ ضامر یک چهارپا و الاغ کج و لنگ و « ضامر»﴾ 27، نَ مِّ
«. ضامر»گویند اش را بخواند، این را میای است که به مک ه برسد شاید دیگر غزل خداحافظیدر رفته

نْ فِّي النَّاسِّ بِّا«. ضامر»گویند یک حیوان لاغری که بلنگد و برود را می جالاً وَ أذَ ِّ ِّ یَأتْوُكَ رِّ . با پا. لْحَج 
نْ كُل ِّ فَج   عَمیق وَ عَلى ر  یأَتْینَ مِّ بینیم، خدا با ما شوخی کرده یا دارد این آیه را وقتی که می. كُل ِّ ضامِّ

تواند بگوید، این کسی نمی. در وحی هم حرف نیست. ی قرآن وحی استکند؟ آیهجد ی صحبت می
 . هاستو از این حرف« سكوني»و « بن مسلم محمد»و « ابی بصیر»استنباط 
طرف شود طرف و آنطرف و آن طرف نیست. یک فاء اینی قرآن است و یک واو هم اینآیه

جالاً وَ عَلىمعنای آیه عوض می ِّ یأَتْوُكَ رِّ نْ فِّي النَّاسِّ بِّالْحَج  . تا این حرف به گوش  شود. وَ أذَ ِّ ر  كُل ِّ ضامِّ
الله، چه تصویری و چه واقعیتی و چه نقشی از این واجب و از این عبادت و شما رسید، بینکم و بین 

آید، هفت نفر یکی زیر بغل را آید؟ تصویری میکند؟ چه تصویری مینسُک در ذهن انسان تجلی می
طرف را بگیرد، یکی هم ساک آقا را بگیرد که یک وقت دست آقا سنگین نشود. این بگیرد، یکی هم این

روند، خیلی کسر شأن است که کیف را دستشان بگیرند. این کیفش طرف میطرف و آناینآقایانی که 
دهد دست که کیفی باشد که حتماً باید خودش دستش بگیرد. کیف را میدهد دست کسی. مگر اینرا می

 ... هاها بیاورند. این قسم حج رفتن که شش نفر عقب و شصت نفر جلو و فلان و این حرفاین و آن و این
گویند ما مستطیع نشده ایم كه برویم مک ه. تو مستطیع نشده ای؟! تو تنها تازه بعضی هم می

توانستی راه بیفتی؟ عمامه ات را بگذاری سرت، عصایت را دستت بگیری و حج بروی؟ تو در نمی
ِّ ی وَ أذَ ِّ ی قرآن را نخواندی؟ این آیهتمام عمر نود ساله ات، مستطیع نشدی؟ تو این آیه نْ فِّي النَّاسِّ بِّالْحَج 

ا نفهمیدی. چرا؟ چون روحت با روح قرآن اقتران نداشت. تو قرآن  جالاً را نخواندی؟ خواندی ام  یَأتْوُكَ رِّ
کردی. به عنوان کتابی که فقط در مجالس فاتحه و برای ختم و برای نگاه می« رُبات»را به عنوان 

نیامدی به این قرآن نگاه کنی  1دهند.رد تبرک قرار میانتقال منزل به منزل و برای عروسی و.... مو
ِّ، کنی و میوقتی که قرآن را باز می! ببینی این آیات به خودِّ تو نازل شده نْ فِّي النَّاسِّ بِّالْحَج  بینی وَ أذَ ِّ

. خطاب من تو هستی. زنمگوید دارم با تو حرف میخوانی، خدا میای و مییعنی توئی که الان باز کرده
همین توئی که الان ! همین تو«. محمد بن فلان»، توی «زید بن ارقم»توی . ایین توئی که باز کردههم
 2کنی به عنوان تبرک مقداری بخوانیم که مشمول آن روایت اقْرَأْ وَ ارْقخوانی و خیال میمی

کنم. اگر جا نازل میهم در روز قیامت بشویم. برای همین تو من دارم این آیه ی قرآن را در این
ی قرآن از طرف خدا نیامده بود، دو آیه از طرف یک حاکم یا فردی که انسان اطاعت او را این آیه

جا به فلان جا حرکت بکن، ای بیاید که آقا شما از اینداند برای انسان بیاید، اگر چنین دو آیهواجب می
گشتید که سوارش می 2013نز مدل کردید؟ دنبال یک مرسدس بوقت شما چه قضاوتی میبه این نحو، آن
جا به کشور دیگر یا شهر دیگر بروید؟ یا این که نه؟! اگر شده آن، اگر نشده یک ماشین شوید و از این

روند این طرف دیگر. اگر نشده یک وانت بار. اگر نشده یک الاغ. اگر نشده پیاده. مگر الان پیاده نمی
پیاده از یک شهر تا یک جای دیگر، یک پرچم هم میزند؟ در مراسطرف؟ چرا کسی حرف نمیو آن

ای گیرند، خیلی هم تشویق و ترغیب و...... چرا راجع به مک ه چنین حرفی و چنین قضیهدستشان می
. نه فرض کنید که  گوید رجالاً، وَ عَلىكنید؟! در حالتی که خدا مینیست؟ چرا؟! توجه می ر  كُل ِّ ضامِّ
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ل بیاید، چه تصوری میه فلان وسیلهماشین کذا. نه فرض کنید ک لاً بلا او  آید؟ تصور این ی کذا. اگر او 
 طوري نداریم. تر است! ما راجع به نماز اینآید که آقا حج از نماز هم واجبمی

لَاةُ خَیْرُ مَوْضُوع ..... فَإِّنْ قبُِّلتَْ قبُِّلَ مَا 1با این عبارت و این كیفیت نداریم! بله داریم كه: الصَّ
خواند. آب نبود، خاک. آن را هم پیدا نکردی آید میخواند. آب گیرش میرا آدم هرجا باشد می 2وَاهاسِّ 

خوابد اگر متوجه شود که وضو ندارد و رفتن برای وضو بزن روی فرش. شب موقعی که انسان می
وابیده برایش مشکل است، روایت داریم بزن روی همان بستر و تیمم کن که با تیمم و با طهارت خ

اند، قدر تسهیل قائل شدهرود. اینباشی، وقتی برایش رفتن به وضو مشکل است یا خواب از سرش می
که به خاطر سردی هوا وضو گرفتن برایت با طهارت بخواب با این کیفیت. بعد بخواب راحت. یا این

جا بروی، همین جا نجا به آبینی که مشکل است از اینسخت است، تیمم کن نماز بخوان. تمام. تا می
 توانی نماز بخوانی. قدر راحت راجع به نماز گفته اند که مینماز بخوان. این

ا راجع به حج دارد می نْ كُل ِّ فَج   عَمیق. از آنام  طرف دنیا باید بیایی بر پای خودت یا بر گوید مِّ
طور است بروی. وقتی که اینخرِّ لنگ، خر لنگی که معلوم نیست تو را به مقصد برساند یا نرساند باید 

قدر ای است که اینگوید که این چه وضعی است و این چه نسکی است؟ و این چه فریضهآیا آدم نمی
وقت چطور ممکن است، یک مجتهد با تصور چنین راجع به آن تأکید شده است؟ اگر این بیاید، آن

شود تصور کرد؟! فرضاً  میای بگوید حج واجبِّ مشروط است؟! چطور ممکن است؟ مگر اصلاً قضیه
بیاید و بگوید حج واجب مشروط است. این از هر مطلقی، این، اطلاقش بیشتر است. أشدُّ إطلاقاً است 

جاست که مسئله خیلی دقیق شود آیه. اینحت ی از نماز، حت ی از روزه، حت ی از کذا. درست شد؟ این می
وی بده و برو. حساب دارد. مسئله حساب و کتاب طور فتطور نیست که آقا کشکی همینشود. اینمی

وقت باید بیاید بگوید زبان تواند راحت فتوی بدهد. وقتی این مسئله را درک کرد، آندارد. انسان نمی
وحی این است که قرآن است. زبان وحی فقط چهارده نفرند، بروید سراغ آنها. آنها چه برداشتی از این 

جُّ الْبَیْتِّ ن. این چهارده معصوم از این دو آیهاند؟ همیی قرآن کردهدو آیه ِّ عَلَى النَّاسِّ حِّ َّ ی قرآن، یکی وَ لِلِّّ
ِّ، چه برداشتی کرده نْ فِّي النَّاسِّ بِّالْحَج  اند؟ باید برویم سراغ آنها. وقتی روایات مَنِّ اسْتطَاعَ و یکی هم وَ أذَ ِّ

تی است که خودِّ ما کردیم. منتهی آنها با یک بینیم مثل همین است. مثل همان برداشکنیم میرا نگاه می
فرمایند زاد و راحله. منظور زاد و راحله است. زاد چیست؟ چلوکباب زبان دیگر، با یک بیان دیگر، می

یا اینکه نه  -ها كرده استطور كه قسمت خیليشاء الله خدا قسمت كند، همانان -و خوراک قرقاول است
ه هایت و برو. مگر میالس لام  آقا، امام صادق علیه فرمایند: نان و زیت. نان و زیت داری بده به بچ 
بینیم عجب!! این برداشت امام صادق با هایش را انجام دادیم. میاش را کردیم. بحثنخوانده ایم؟ مباحثه

ل از قرآن فهمیدیم، با هم همسان درمی ا وقتی که در عبارات نآید. جور در میآنی که ما او  گاه آید. ام 
ش و با خواهند یک خُرده مماشات کنند. نمیبینیم ائمه میکنیم میمی خواهند آن حکمِّ تکلیفی را با آن مُر 

جا دیگر خواهند با مردم راه بیایند. اینآن حد تش و با آن برُندگی و آن اِّتقانش بیان کنند. یک مقداری می
بینید امام مه نگاه کرده باشید به نسبت، میفهمد تکلیف چیست. لذا اگر شما در روایاتِّ ائمجتهد می

قدر تقب ل دارد. بیند طرف چهکند مینگاه می  3دهد.الس لام به هر شخصی یک جور نظر می علیه
بیند نه، گوید دوباره برو حجت را انجام بده. یکی را میقدر است. حضرت به یکی میاش چهپذیرش

کنید؟! دهی را انجام بده. توجه میانی که داری انجام میمثلاً شاید بگوید حالا همان خوب است. هم
دهد که راهِّ رسیدن به حکم دهد.ها. امام دارد نشان میهایی است که امام دارد به ما نشان میها راهاین

 بینیم.کنیم، میالله به چه نحو و کیفیت است. وقتی نگاه می
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رسد باید ی دهد از وقتی که شخص به بلوغ میبینید مجتهد باید فتوطور شد یک دفعه میوقتی این
دهد. وقتی که یک شخص، دهد، سریع هم فتوی میبرای رفتن به مک ه پول جمع کند. لذا انسان فتوی می

دهند پفک و.... ها میهایی که پدر و مادر اینرسد به جای پولچه دختر، چه پسر به سن بلوغ می
که ما بگوییم این دهند، نهدهند، پولی که به او میبه او می خرند، باید صندوق بگذارد، عیدی کهمی

کند. بالاخره یک مقداری هم خرج کند، زندگی را چنین چنین سفت و سخت و یک قِّران هم نتواند خرج
اش در فکرش این باشد. چه طور یک پدر و مادر وقتی که دختر دارند بر خود سخت نگیرد، ولی همه

ل به فکر جهازش  ل دارد برایش هستند. دیده اید؟! فرض کنید دختر حالا شیر میاز او  خورد. از او 
کند، صندوق و دیگ زودپز و..... این که دارد شیر کند، تشک درست میبشقاب چینی جمع می

گوید باید از حالا به فکر بود. آن را هم باید از حالا یا است! میخورد!! هنوز یک سالش هم نشده می
ی او هم از همان وقت به فکر باشند. .. گرچه نظر ما این است که پدر و مادر باید برای مک هاز وقتی كه.

اش هم باشند. طور که به فکر چیزهای دیگر مثل خانه و زندگی و جهاز هستند باید به فکر مک ههمان
ا خودِّ او از وقتی که دیگر بالغ می یواش یواش، چون شود، باید جد ی به فکر باشد، آن مسئله است. ام 

کند. باید از الان به فکر شود. بالاخره در شرایط امروز، فرق مییک دفعه که استطاعت حاصل نمی
گویند آقا بنشین، لِّنگت را هم بینداز روی آن است؟ همه میباشیم. کسی تا حالا یک چنین فتوایی داده

د افرادی که حلال کنند. یکی به مرحوم انکم -کنندحالا آن کسانی که حلال می -لِّنگت، قلیان هم بکش 
دهد نماز شب بخوانیم. ایشان فرموده بودند: ها اجازه نمیبوده که آقا مطالعات ما طلبه شیخ انصاری گفته

ب قِّرشَه؟ قلیان می کشیدن، برای نماز شبت وقت بگذار. نیم ی نیم ساعت قلیان کشی؟ به اندازهأتشَْرِّ
ب قِّ  ا کشد، مطالعاتش اجازه میوقتی قلیان را چهار ساعت می 1رشَه؟ساعت، بیشتر نه. أتشَْرِّ دهد! ام 

الناس است! ها مربوط به عوامرسد، آقا مطالعات و... نماز شب و اینموقعی که به پای نماز شب می
طلبه که نماز شب ندارد! فقط قلیان بکشد و قهوه بخورد! این مسائلی است که هست. تو حالا قهوه بخور 

وقت ما هم در آن دنیا بلدیم چطوری... موقع حساب رسیدن تو که شد، در آن یان هم بکش، آنو قل
شود زیرش ایستاد و حساب صحرای محشر و آن آفتاب تیزی که در روایت داریم که یک لحظه هم نمی

 و کتاب.... 
 ـ خدایا پس حساب من چه شد؟ 

 کشند! بگذار تمام شود. ـ ملائکه دارند قلیان می
 کند. آی خدا مُردم، آتش دارد هلاکم می ـ

 ای نیست، بگذار قلیانشان تمام شود. ـ مسئله
ا تعَدُُّونَ ﴿الحج مه نْدَ رَب ِّكَ كَألَْفِّ سَنةَ  مِّ ﴾ قلیان كشي آنها یك 47، قلیان ملائکه هم که وَ إِّنَّ یوَْماً عِّ

 روزش هزار سال است.
رسد و چنان برسی بلد است، چنان حسابی میخدا نکند که بیفتد به حسابرسی. او خوب حسا

 اندازد جایي كه عرب ني انداخت!! كند، ميسرویسي مي
تلمیذ: این که فرمودید خود انسان باید مواجه شود با قرآن، و در روایت حرف فقها را دخیل نکند، 

که حیثیت اتصالیه اگر ملاک همان ملاک اقتران با روح قرآن باشد، طبق این ضابطه باید بگوییم فقهایی 
 شود. داشتند، قول آنها، هنگام بررسي بر غیر آنها مقدم مي
 استاد: منظورتان از حیثیت اتصالیه چیست؟

 اند.اند و از بقیه جلوتر بودهتلمیذ:یعني اهل معني بوده
 استاد: بله حتما همینطور است.

به ائمه مثل شیخ  ی دیگر هم این که فرمودید باید به فتواي فقهاي عصر قریبتلمیذ:یک نکته
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 اند؟كردهاند ومثل ما اجتهاد ميها هم اهل فتوي بودهالطائفه توجه كنیم، این
تواند از که آن فضای نزدیک معصوم را انسان میاستاد: این حرفِّ ابتدایی بنده بود. منظور این

ما آن  1که اشتباهی نیست. خیلی از آراء مرحوم صدوق اشتباه است!ها به دست آورد نه اینینلابلای ا
پذیریم و مخصوصاً خیلی از آرای ایشان در باب زکات که حت ی ما یک وقتی پیش بعضی از این را می

ل است. گر جا کاملاً مشخص بود که آراء، آرائی است که محل تامآقایان، بحث زکات را داشتیم، در آن
توانستیم با روایات چه مرحوم صدوق حت ی قریب العهد به معصومین بود، ولی آراء ایشان را ما نمی

 منطبق کنیم. این هست!
ام که راجع به این مسائل قبلاً صحبت شده بود و بنده این موضوع را در کتاب اجماع بحث کرده 

تواند باشد. به این ملاک که، بالاخره اگر نمی صرف آراء فقها، دلیل بر رفع ید از روایات و احادیث
اند که فتوی به خلاف حکم دادهکردند، اینفهمیدند، اگر مانعی بود آنها درک میای بود آنها میمسئله

ً جهتی داشته است، این نمی تواند جواب باشد. چرا؟ چون این فتوی مترتب است بر یک سری حتما
، ارتکازات خود یك فقیه است. یک فقیه از نقطه نظر اطلاعات تا چه ی آن مقدماتمقدماتی که از جمله

طور که ایشان فرمودند ممکن است فقیهی در فضا و ی ارتکاز مسائل و فهم است. همانقدر در مرتبه
بینید که این کنید، میذوق دیگري باشد و فقیه دیگری در فضای دیگری باشد. شما فقیهی را نگاه می

كه شما تعجب دهد، بطوریدهد، فقیه دیگر فتوای مخالف میه یک جور فتوی مینسبت به یک قضی
  2گردد.گردد، به دو سنخ بر میکنید، و این به دو روش برمیمی

راجع به کراوات، من اخیراً فردی را دیدم که فتوی داده، زدن کراوات هیچ اشکال ندارد و نماز 
است. که الان هم موجود است، الان هم زنده آخرش آورده با آن صحیح است و بلا شک  و بلا شبهه هم 

گوید اصل زدن کراوات حرام است و صلیب است و حق هم کنید میاست. شما فقیه دیگری را نگاه می
بینید. خب وقتی ی مخالف می. شما دو نفر را در دو جنبه3با این فقیه است و نماز با آن هم باطل است

اصلاً کاری به روایات نداریم، که اصلاً روایتی در این زمینه  -کنید میصاف به این موضوع نگاه 
توانید تصور کنید فضای یک نفر را در ذهن خودتان می -هست یا نه که آن حکم عام به چه نحو است

است که او را کند به این فتوی و آن در چه فضاییاست که آن فضا او را ملزم میکه این در چه فضایی
ی مسائل مختلف کند به فتوای مخالف. آن فضایی که انسان در آن قرار دارد که آن فضا نتیجهملزم می

م،  و مبادی مختلفی است. اع م از آن فنونی که تحصیل کرده یک، بینش اجتماعی او نسبت به مسائل دو 
می م کیفیت اتصال روحی او به مبدأ است که این سو   ی مسائل مهم تر است. از همهسو 

بیند، ای را میبیند، مسئلهآورد که طبعاً وقتی که روایتی را میوجود مین یک فضایی را بهای
در همین  -کنید، بوده کند. یک شخص دیگر را هم شما نگاه میقضیه برای او جور دیگری جلوه می

نْ فِّي النَّاسِّ بِّای قرآن نگاه میوقتی به آیه -مطالبی که عرض کردیم جالاً وَ عَلىکند که وَ أذَ ِّ ِّ یأَتْوُكَ رِّ  لْحَج 
، می ر  کند که مردم کند، دلالت بر تشویق میکند. برتحریك میگوید این آیه دلالت بر مبالغه میكُل ِّ ضامِّ

گویی منظور این گفته تشویق؟! مگر تو در شکم خدا هستی که میشوق پیدا کنند. یعنی چه تشویق؟! کی
آیه درآوردی که مراد جدي چیست؟ ولو اینكه رآوردی؟ از کجای اینآیه تشویق است؟ این را از کجا د

 كند!شخص بخواهد متسكعاً بخواهد حج مشرف بشود!! و بلكه دلالت بر تشویق و ترغیب مي
گذارد او این ناشی از فضاست. یعنی آن فضایی که آن شخص در آن قرار دارد و این فضا نمی 

 جا این است. آن حکم الله واقعی برساند. منظور بنده در اینرا به درک واقع و درک حقیقت مطلب و 
کند، قبل از آن، باید به اصل منبع خودِّ آن حکم که انسان بخواهد به آراء فقها مراجعهقبل از این

                                           
تألیف آیة الله میرزا جواد ملكي تبریزي رضوان الله علیه طبع  241جهت اطلاع رجوع شود به اسرارالصلاة، ص  1

 بیدارفر
 تا آخر كتاب 226جهت  اطلاع رجوع شود به كتاب اجماع از منظر نقد و نظر، ص   2
 101، ص2و نور ملكوت، ج  282، ص 9امام شناسي، ج   3



_______________________________________________________________________________________________________ 

7 

ل همان قرآن است و روایات و احادیثی که در این  و خودِّ آن فرعِّ آن حکم تکلیفی مراجعه کند. که او 
ین مورد وارد شده است. بعد از این که نسبت به این قضایا آن حیازت تام  را انجام داد. زمینه نسبت به ا

تر شدن مسئله و اطلاع جامع نسبت گاه برای روشنو آن استفراغ وسع را نسبت به این قضیه کرد، آن
نبودند، ا افراد کمیهبه قضیه، اشکال ندارد که ببینیم حالا فلان فقیه بزرگوار و مثلاً بزرگان و فقها که این

بودند. علامه حلي ویا شیخ مفید یا مرحوم شهیدین کم شخصیتی نبودند. هم ها افراد محترم و مهمیاین
اهل معنا بودند و هم اهل ظاهر بودند. مثلاً مرحوم شیخ مفید، قطعاً از جمله افرادی است که اتصالش 

ود. یا مثلاً مرحوم شهیدین، بخصوص شهید ثانی. الله، در موارد عدیده به اثبات رسیده ببا حضرت بقیه
ل از نقطه نظر فقهی قوی ً از افتخارات شهید او  ل مرد خیلی بزرگی بود. اینها واقعا تر بود. شهید او 

ها، در اسلام و افتخارات تشی ع بودند، ولی شهید ثانی از نقطه نظر مسائل و حالات و مکاشفات و این
های خاصی داشت. یا فرض کنید بزرگان دیگر، مثل مرحوم شیخ تگیاحوالات ایشان است که برجس

 است.انصاری و.....این مطلب، مطلب مه می
 تلمیذ: مرحوم فیض هم فقیه بوده است؟

استاد:بله بله، فقیه بسیار بزرگي بوده، منتها خب چون اصل روایات را بدون توجه به جهات 
طور نیست. ایشان كردند، درحالي كه ایناخباریگري ميداده او را متمایل به جنبه مختلف ترجیح مي

 شود استفاده كرد.مرد بزرگي بوده واز وافي ایشان خیلي مي
که ها بحث شود. اینی اینکنیم، باید فارغ از همهپس بنابراین، ما وقتی این قضیه را بحث می

گوید و..... بله ممکن است گاهی اوقات انسان در نتیجه به همان نظر گویند، او چه میحالا آقایان چه می
 لب. جا پیدا کند. این یک مطمعروف و مشهور برسد یا ممکن است نظر مخالفی در این

باشد، چه در ی به خصوص، ممکن است که به گوش رفقا رسیدهکه در این زمینهمطلب دیگر این
های بنده یا از جاهای دیگر، و دو، سه تا اصل مهم را در این زمینه باید مورد توجه قرار دهیم. صحبت

ه دلالت بر کراهت یک ای روایت داریم کی مسئلۀ أقلُ ثوَاباً است، که خیلی در موارد عدیدهیکی قضیه
ا در واقع میامری نزد مولی می گوید باطل است. بعضی آقایان بینید که این صحیح است. نمیکند، ام 

جا اعتقاد دارند که این أقلُ ثوَاباً است. ما نتوانستیم معنای صحیحی برای این عبارت أقلُ ثوَاباً در این
حالا مغبوض  -که مکروه باشدغبوض باشد یا اینشود یک امری نزد مولی مطور میپیدا کنیم. چه

ه ویا سلام به فرد این -عبارت تندی است ع العام  که نهی شده باشد مثل الصلاة في الحمام ویا فی الشَوارِّ
ثوَاباً است!! حالا اگر اقل ثواباً هست، اگر ثواب  ها أقلُ گوینداینمصلي ویا خطیب و یا امثال ذلک.مي

ان پنج درصد هم، پنج درصد است. چه رسد به این که مولی بگوید لا تفَعلَ، این لا پنج درصد باشد، هم
آید. حت ی اگر پنج درصد به آن ثواب برسد. یک ثواب داریم که فرضاً تفَعلَ با این پنج درصد جور درنمی

 صد در صد است و یک ثواب پنج درصد است، یک ثواب هم ده درصد است. خوب ده درصد هم، ده
هم یکی از مطالبی باشد؟! این تواند داشتهد است. این أقلُ ثوَاباً که من درآوردم چه توجیهی میدرص

 است که در ممکن است در مسئلۀ تکرر عمرۀ مفرده مطرح شود.
قضیه را در نظر داشته باشید. که گاهی اوقات ممکن است در مسئلۀ  ای هست و آنیک قضیه 

 جا مطرح کنند. آن را باید چه کار کرد؟تأییدات معنوی را در این ها یکتکرار عمرۀ مفرده، بعضی
کردیم و چه نظری که راجع به این قضیه چه حکمیکنیم از اینمان را خالی مییعنی ما الان ذهن

جا مورد خواهیم این اد له را در اینبندد. ما از الان میآید و فضا را میداشته باشیم، زیرا همین می
ایك مطلبی که در ر دهیم و ببینیم شاید نظرمان از آن چیزی که قبلاً میبررسی قرا گفتیم، برگردد. ام 

بیند. خواب رسید، این است که فرضاً شخص خواب میاین سنوات از جاهای مختلف به گوش بنده می
که تأیید بر یناست. یا ا قدر برایش ثواب نوشته شده ای که انجام داده فرضاً چهبیند این عمرۀ مفردهمی

که چگونه تواند مطرح باشد؟ یا ایناین که دوباره یک عمرۀ دیگر انجام دهد. این قضیه تا چه حد  می
ها قابل توجیه است. ولی اگر اشکال دارد باید توجیه کرد؟ یا اگر رسیدیم به این که اشکالی ندارد، این
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شاء الله بحث کل حال در این مسائل مختلف انگونه مسائل را مورد نظر قرار داد؟ علی چگونه باید این
 کنیم. می

تلمیذ: نماز شكسته را شارع اجازه داده كه مكلف به جماعت بخواند و اگر فرادي بخواند بهتراست، 
 كه پنج درصد باشد؟كه اجازه داده هیچ تقربي براي مكلف ندارد ولو اینولي این

گوید لا کند و میوقتی است نهیی که شارع می یک. باید ببینیم این نهی چه نهیی است: جواب
یک لا تفَعلَ داریم یعنی انجام نده، . گوید بهتر این است که انجام ندهیتفَعلَ، انجام نده، در قبالش می

ن أن تفَعلَ بِّهذا م می. یکی داریم که إن تفَعلَ هذا خَیرٌ مِّ ولي اگر شارع . آیداین مطلب شما در مورد دو 
جا یعنی نهی در این. این لا تصَُلِّ فِّی الحَمام نهی شارع است. مثلاً لا تصَُلِّ فِّی الحَمام.گفت لاتفعلمی

شما اگر ! گفت لا تصَُلِّ قبلَ الزَوال شما اگر نماز بخوانید نمازتان باطل نیست؟اگر می. همان لا تصَُلِّ 
الحَمام؟ هر دو لا تصَُلِّ است  کند با لا تصَُلِّ فِّیچه فرقی مینماز ظهر را قبل از زوال بخوانید، این

ای است؟ همین که این نهی خورده به عدم رضایت  خواهیم بگوییم که این نهی در چه مرتبهما می. دیگر
ا . شارع، آیا رضایت شارع، این مقوله به تشکیک است؟ که من خیلی راضی هستم، کم راضی هست ام 

جا ی همین که رجحان احدالطرفین در اینوقتی که رضایت حت ی به یک درصد هم رسیده است، یعن
متمش ی هست یا نه؟ ولو رجحان احدالطرفین یک درصد ! هست، آیا نهی از طرف مولی صحیح است؟

بٌ است؟ وقتی که أقلُ ثوَاباً طور میطور باشد چهخوب وقتی که این. برسد توانیم بگوییم که این مُقرَِّ
بٌ  بٌ یعنی م. است یعنی مُقرَِّ وقتی مورد رضای شارع است یعنی . ورد رضایت شارع استوقتی مُقرَِّ

در مورد استحباب . مرتبه ضعیف« إفعلَ » منتها «.لا تفَعلَ» گیرد نهبه آن تعلق می« إفعَل»مراد شارع، 
کراهت قریب به . كه کراهت مؤکد داریماستحباب مؤکد داریم، چطور این. هم مراتب مختلفی داریم

حتي شبهه بین حرمت و کراهت در آن . اندمکروهات، حت ی قریب به حرامبعضی از . حرام هم داریم
كه در مورد صلاه چنان. ي بین وجوب و استحباب استیا بعضی از استحبابات، استحبابات شبهه. هست

یعنی در اند حت یاند، فتوي به استحباب مؤکده با احتیاط واجب دادهها فتوي به وجوب ندادهجمعه بعضي
ی استحباب هم این که گردو را با پنیر در شب هم، ی استحباب است، یک مرتبهاین یک مرتبه. این حد  

پا گذاشتن در مستراح با پای چپ و بیرون آمدن با پای راست هم یک . ی استحباب استاین یک مرتبه
ی آخرین مرتبهخب بینهما متوسطات، این ! دانیم؟آیا ما این دو مرتبه را یکی می. ی استحباب استمرتبه

! پای چپ در دستشویی را یک مورد رضای شارع فرض کنید، مرتبه اش هم که قریب به وجوب است
ولی صحبت در این است که بالاخره رضای شارع در همان مرتبه ادَنی هم، رضاي شارع به آن تعلق 

 . جا چه معنا دارددیگر دراین« لا تفَعلَ» گرفته، 
شود و از یك شود، از یك جنبه موجب ترقي نفس مير و نهي ميتلمیذ: مطلب منحل به یك ام

 جنبه دیگر نه؟
 فرمایید؟!استاد:یعني از جهت اجتماع بین امر و نهي مي

 تلمیذ: از این جهت نه...
جا تقرب حاصل شود، کنید که در آناستاد:تفاوت نمي كند. وقتی شما در یک جا امر به چیزی می

خواهد یا امر ضمنی است یا نه یک امر واقعی و شفهی است. هر کدام میقبلاً در آنجا امری هست. 
جا امری باشد. منظور از امر، رضای مولی است. این رضای مولی یا ظهور باشد. بالاخره باید در آن

خارجی پیدا کرده است به شکل امر یا ظهور خارجی پیدا نکرده است، ولی همان رضای مولی در 
تحقق او، تعلق گرفته است. از یک نظر. از نظر دیگر یا جهت دیگر، نهي تعلق  همان عالم نفس به آن

کند. هركدام ازآن دو كه بردیگري ترجیح پیداكرد،متوجه گرفته است. در اینجا انسان تعادل برقرار می
 شود كه رضای شارع بر آن غلبه دارد یا ندارد؟مي

جا، دو جهت توانیم بگوییم که در آنما نمیلذا هیچ وقت در مسئلۀ اجتماع مسئلۀ امر و نهی،  
توانیم در آن تعی ن ي نفي است. یعنی ما نمیجنبه کهتحقق پیدا کرده است. یا خود حضوراست یا این
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جا تعلق پیدا کرده است. فرض کنید که مولی خاص، به دو امری رضایت پیدا کنیم. به دو امری در این
م از حیث علمش، این مورد رضای اوست، از یک طرف عالم فاسق گوید اکرام به عالِّ از یک طرف می

کند از است و به خاطر آن فسقش، تبعاً نهی از اکرام تعلق گرفته است. حالا که این شخص اکرام می
است. از  کرده که چون اکرام عالم را کرده است، این به امر مولی که اکرام عالم است عملی اینناحیه

ی او است این مورد نه است، به عنوان این که فاسق را اکرام کرده مخالفت او را کردهاین نظر که این 
تواند به یک شخص، هم بخندد و هم او را تأدیب کند. این جا نمیاست. یعنی مولی در این قرار گرفته

ن حیثُ المجموع م ورد کار از مولی ساخته نیست. یا اینکه این عمل خارجی با توجه به اطراف، مِّ
 خواهیم این را بگوییم. رضای مولی هست یا نیست. ما می

شود نفس را داراي حیثیات متفاوت فرض كرد. خداوند فرموده نماز بخوان تا فلان تلمیذ: نمي
جهت نفساني برایت باز شود، ولي قرینه نماز فلان كار را انجام نده، مثلاً كنار بیت النار وحمام نماز 

 طور فرض گرفت؟شود اینشود. نميي نفستان خراب مينخوانید كه فلان جنبه
جا مکلفَ باید مسئلۀ نفس را در جاهای دیگر اِّعمال کند، چرا بیاید در آن جاهایی استاد: در این

 که مغبوض مولی است؟! 
 كند؟تلمیذ: منظور این است كه كراهت یك جنبه را مي بندد ولي نمازكارخودش را مي

گوید ق گرفته است. به یک امر، به یک صلاة. این یک صلاة را مولی میاستاد: به یك امر تعل
در مسجد بخوانی، مورد رضای من است. همین یک صلاة را در حمام بخوانی مورد رضایت من 

 نیست بلكه مغبوض من است.كاري به نفس ندارد.
تواند ند این ميعنوان یك اصل عقلایي وبه عنوان یك اصل شرعي، كه آیات قرآن براین دلالت دار

 مورد استفاده و جریان قرار بگیرد.
 اللهم صلی علی محمد و آل محمد


